
 ئوكلاسيك مصرتجديد و نوگرايي در شعر شاعران ن
 عبدالاحد غيبيدكتر

  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان شرقياستاديار
 )193 تا179از ص(

 
 :چكيده

شاعران نئوكلاسيك مصر نخستين شاعراني بودند كه توانستند از رهگذر 
گير آن بود رهايي  عوامل نهضت، شعر را از آفاتي كه در عصر انحطاط گريبان

در اين مقاله سعي بر . ي حركت خود قرار دهندبخشيده و آن را در مسير اصل
كه ) بارودي و شوقي و حافظ ابراهيم(آن است تا سه شاعر مشهور نئوكلاسيك 

هاي نوگرايي و تجديد در شعر ايشان بيش از ديگر شاعرانِ اين مكتب  نشانه
 .نمود پيدا كرده است مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرند

هاي متكلّفانه و بديعي بستند و از ديگر سوي، اما  اين شاعران راه را بر آرايه
مجال را براي جولان ابزارهاي بياني، باز نگاه داشتند و در عين اهتمام به متانت 

 ادب عربي،  هاي شكوفايي و زرين الفاظ و قوالب به تأسي از ادباي بزرگ دوره
 و نوپديد، از دست يازيدن به تجربة سبك نوين و يا پرداختن به اغراضي تازه

 .پروايي به خود راه ندادند
 

 نوگرايي، نئوكلاسيك، مصر، بارودي، شوقي، حافظ :هاي كليدي واژه
 .ابراهيم
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مهمقد: 
كند و  هاي نهضت ادبي به تدريج جلوه مي ي دوم قرن نوزدهم، نشانه با شروع نيمه

دبيات گر اين جنبش و حركت در حوزة ا  نخستين مردماني هستند كه نظاره،مصريان
در ساية عوامل نهضت بود كه بيداري نيرومندي در ميان مردم مصر شكل گرفت . بودند

و آنها را بر آن داشت كه به اين حقيقت علم پيدا كنند كه ايشان هم حق دارند در 
اين آرزو و . اي داشته باشند سرزمين خود آزادانه زندگي كنند و زندگي آزاد و كريمانه

هاي غربي آگاهي يافتند و به  ايشان از ادبيات. ت نيز منعكس شدآرمان در حوزة ادبيا
هاي عربي كه زاييده  فاصلة موجود ميان شيوة تعبير در غرب و شيوة تعبير در سرزمين

دارد حال  روزگار عثماني بود پي بردند؛ اديب غربي، معاني خود را با زبان ساده بيان مي
هاي بديعي عرضه  اني مقيد به آرايهآنكه اديب عربي معناي خود را در قالب زب

 )283 فصول في الشعر و نقده، ص،ضيف(.دارد مي
هاي شعر قديم باعث شد كه ايشان از صورت بيمار شعر  آگاهي مصريان از نمونه

همچنين آگاهي ايشان از ادبيات غربي و اطّلاع از خالي بودن شعر از . رويگردان شوند
هاي شعر دورة انحطاط و فترت  احساس گريز از نمونهصنايع بديعي در اشعار آنان، اين 

از اين رو، طبيعي است كه ذوق ادبي مصري از رهگذر برخورد با . كرد را تقويت مي
هاي ادبي  هاي جديد متحول شود و جوانان شروع به رويگرداني از نمونه اين نمونه

 .روزگار عثماني و گرايش به نوگرايي و تجديد پيدا كنند
ي اين نوگرايي در مصر در آثار شاعراني همچون محمود صفوت ساعاتي و ها نشانه

علي ابونصر و عبداالله فكري و عايشه تيموريه پديدار گشت اما ايشان نتوانستند به كليّ 
هاي لفظي خارج شوند و اين محمود سامي بارودي بود كه  از دام صنايع بديعي و آرايه

ين قيد و بند رهانيده و مرحلة جديدي از مراحل توانست تا اندازة زيادي خود را از ا
شوقي و حافظ ابراهيم دو شاعر بزرگ ديگري هستند . شعر را در مصر به نمايش گذارد

اين سه شاعر و شاعران ديگري كه عقايد و . كه بارودي را در اين مهم همراه داشتند
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ي داشتند در هاي ديگر عرب آراي شبيه به اين سه شاعر بزرگ را در مصر و سرزمين
 .گذاران نئوكلاسيسم شعر عربي شدند واقع، پايه

اين شاعران، شعر عربي را از وضعيت پريشاني كه از اواخر دورة عباسي تا عصر 
نهضت، گرفتار آن بود نجات دادند و اين كار، بيشتر با بازگشت به شعر عربي در 

ي بر آن غالب شود، هاي لفظ هاي حيات آن و پيش از آنكه آرايه شكوفاترين دوره
 .صورت پذيرفت

 
 :تجديد و نوگرايي در شعر شاعران نئوكلاسيك مصر

با وجود اينكه شاعران مكتب نئوكلاسيك مصر در احياي ميراث گذشته با هم 
هاي فرهنگ خود از  اي از ايشان با توجه به سرشت و ويژگي نظر دارند اما دسته اتّفاق

 )18ص ،ةهدار(.و به سوي نوگرايي و تجديد حركت كردنددايرة تقليد پا را فراتر گذاشته 
. نظر دارند ناقدان بر سر انتخاب شاعر يا شاعران نوگراي اين مكتب با هم اختلاف

گروهي از ايشان معتقدند كه اين شاعر نوگرا، بدون هيچ ترديدي، بارودي است و 
. فاوت و نوين يافتگروهي ديگر بر اين باورند كه شعر فقط در آثار شوقي، وضعيتي مت

ناقدان گروه نخست معتقدند كه بارودي از شعر جاهلي و عباسي استفاده كرده و در 
مند  مقدار گشته بود و شاعران، توجهي به بهره جور و بيهروزگاري كه شعر در آن م

هاي عالي و زيباي آن نداشتند اين بارودي بود كه شعر را از حالت جمود  شدن از نمونه
ايشان اعتقاد بر اين . يرون آورد و عظمت ديرينة شعر عربي را به آن برگردانيدو ركود ب

دارند كه بارودي به خاطر توانمندي در بيان اغراض شعري و مطابقت دادن آن اغراض 
 .هاي زندگي از جرگة تقليد صرف، گام بيرون نهاد با واقعيت

را از قيود شعر جاهلي و توانست خود ه اما كاري كه شوقي انجام داده، اين بود ك
كند آنچنان كه بارودي و  او قصيده را با غزل آغاز نمي. تقاليد قديمي آن رهايي بخشد

او براي نخستين بار توانست نمايشنامة منظوم را از رهگذر . كردند گذشتگان چنين مي
 .ذوق مبتكر خود و نيز با آگاهي از ادبيات غربي وارد ادبيات عربي كند
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فظ ابراهيم اين نكته گفتني است كه هر چند آثار نوگرايي و تجديد در در مورد حا
شعر او قابل توجه و چشمگير است ولي به هر حال آن دو ديگر، گوي سبقت را از وي 

 .اند در ربوده
هاي تجديد را در شعر شاعران نئوكلاسيك  در اين مقاله سعي بر آن داريم تا نشانه

 براي نيل به اين مقصود، سه تن از شاعران اين مكتب را .مصر تا حد امكان معرفي كنيم
هاي نوگرايي در آثار ايشان در مقايسه با آثار ديگر  كه نام آنها در بالا آمد و نشانه

 .شاعران، بيشتر نمود پيدا كرده است، برگزيديم
 

 :تجديد و نوگرايي در شعر محمود سامي بارودي
رش بشناسيم و به دنبال آن، به تأثيري كه براي اينكه جايگاه بارودي را در روزگا

اين شاعر در جنبش شعر عربي از خود بر جاي گذاشت پي ببريم بايد وضعيتي را كه 
دانيم  كه مي چنان. در روزگار او و دوران پيش از او بر شعر عربي حاكم بود به ياد آوريم

 نهايت ناتواني و هاي لفظي و صنايع بديعي بود و در شعر در دورة فترت، اسير آرايه
كردند و  رنجوري فرو افتاده بود؛ شاعران در همان اغراض گذشتگان، طبع آزمايي مي

تا اينكه بارودي به منصه ظهور رسيد و آن را . آثارشان بيش از آنكه شعر باشد نظم بود
 .از ضعفي كه گريبانگيرش بود رهايي بخشيده و در مسير قوت و پويايي قرار داد

 كه چرا اين شاعر هم در طول شود اين ودي به ذهن متبادر ميكه با نام باراما سؤالي 
زندگي و هم پس از وفاتش مورد عنايت بوده و آثار نوگرايي در اشعار او چگونه نمود 

 ؟ه استپيدا كرد
حقيقت، اين است كه او شعر عربي را به سطح شعر شاعران بزرگ دوران گذشته 

در شعر او تصوير واقعيت و گستردگي تعبير و رواني . ادبويژه شعر دورة عباسي ارتقا د
هاي بديهي  هاي غريب و آرايه كند و از خيال پردازي بيان و قوت سبك خودنمايي مي

تر، سيطرة شخصيت او همانند متنبي از رهگذر  پرتكلفّ به دور بوده و از همه مهم
 )52ص مريدن،(.شعرش نمايان است
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ت اما تمايز او در سقليد كرد و با ايشان به معارضه برخاهر چند شاعر از گذشتگان ت
اي صاف و شفّاف، خويشتنِ شاعر و احساساتش را  اين است كه شعرش همچون آينه

 .نمايد باز مي
آيد مقصود، آن  اما وقتي حديث تجديد و نوگرايي در شعر بارودي به ميان مي

 :چيزهايي است كه او به شعر عربيِ قديم اضافه كرد
 شناختند؛ ـ ابداع اغراضي كه شاعران گذشته آنها را نمي1
ـ جلوه نمودن شخصيت و ذات شاعر در آثارش و جدا كردن قيد وبند تقليد از 2

شعر؛ در اينجا مناسب است به اشارت بياوريم كه بارودي دست توانايي در ادبيات 
ز اشعار فارسي را به اي ا  هزيست پار آنگاه كه او در استانبول مي. فارسي و تركي داشت

دانستن زبان فارسي، او را به خصوص با ظرايف غزلي و حماسيِ . عربي ترجمه كرد
 .ر غزل از اوستدبيت زير . فارسي آشنا ساخت

و ما زاد ماء النيّل إلّا لأننّي
 

وقفت به أبكي فراقَ الحبائب 
 

 )71، صالبارودي(
 :و نيز اين بيت حماسي

رْب سيفهِإذا استلّ منهم سيد غَ
 

تَفَرَّعتِ الأفلاك و التفت الدهر 
 

 )217همان، ص(
هاي ادبي، جاي شگفتي نيست كه او را در مرحلة تجديد و  با اين پيش زمينه

ضيف، .(هاي گوناگون توانسته باشد نقشي در خور ايفا كند بينيم كه در زمينه نوآوري مي
 )150البارودي رائد العصر الحديث، ص

 
 :ـ وصف الف

روشن است كه وصف از زمان پيدايش شعر وجود داشته است، اما نوآوري در اين 
 قرار داده و رودي آن را به صورت يك غرض مستقلباشد كه با  جهت مينغرض از آ

بلكه وصف را براي وصف قرار . ه استبسان گذشتگان آن را در اثناي قصيده نياورد
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 شاعر به وصف آنها اهتمام ورزيد عبارتند هايي كه  پديده)249، ص1الدسوقي، ج(.داده است
 :از

ـ وصف آثار باستاني مصر و طبيعت زنده و پوياي آن، مانند وصف شب و روز و 1
بارودي . شاعر در بسياري از قصايد خود از نيل و آثار فراعنه سخن رانده است. طوفان

ـ 3 و روستاها؛ ها ـ وصف آبادي2؛ )31السعافين، ص(در اين راه، استاد و رهبر شوقي است
 كه شايد وصف قطار، نخستين وصف  وصف چيزهايي مانند مي و باده و زندان و قطار،

 .در نوع خود به زبان عربي باشد
 :ب ـ شعر سياسي

اي بر آن پوشانيد و در آن تمايز  از موضوعات قديمي كه بارودي، جامة تازه
فس پروقار و سركش اي براي بيان ن شخصيت خويش را هويدا ساخت و آن را وسيله

خود در مقابل ظلم و طغيان قرار داد، شعر سياسي است؛ همان چيزي كه او را به 
رهبري محبوب در ميان مردم تبديل كرد و به خاطر همين است كه گرفتار بند و زندان 

 .و تبعيد گشت
خواهي خود را در دو بيت زير چنين به تصوير  ستيزي و عدالت او، اين روحية ظلم

 :دكش مي
 ملكتةٍيحرلاعيب في سوِي 

 بهاخطّةتبعت آبائوي فسِرت 
 

أعنِتّي عن قَبول الذلُّ بالمال 
 آدابٍ و آسالِةعلي و تير

 

 )447، صالبارودي(
كند و در برخي  بارودي، فسادي را كه در جامعه شيوع كرده بود فراموش نمي

 .نمايد قصايدش مردم را به انقلاب دعوت مي
 :سبتج ـ ن

  با آنكه او را براي پرداختن به امور اجتماعي و سياسي، سري پرشور بود اما اين امر،
هايي به  هاي خويش، سروده مانع از آن نشد كه همانند شاعران پيشين از دل مشغولي

 :يادگار نگذارد
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ةإني لأقنع من هواكِ بنظر
هذي مناي و حبذا لو نلتُها

 

لم تَمنعي إذا صِلةًو أعَدها  
عن طيبِ نفس فهي أكبرُ مقنِعِ

 

 )321، صهمان(
 :و وداد و آزرم خود را در عشق و غرام نستايد و عفاف و راست پيماني

إني إمرؤ ملك الوداد قيادتي
لا أستريح ألي السلُو و لَوجني
لاذِمتي رهنُ الفكِاكِ و لايدي

 

وجري علي صدقِ العهد وفائي 
لا أشينُ ولائيخِلِّي علي و

 عِفتّي و حيائيأزِمةتُلقي 
 

 )44همان، ص(
 :د ـ هجو

از . باشد نوعي از آن، شخصي و نوع ديگر آن، اجتماعي مي: هجو بر دو نوع است
هر دو . ميان اين دو نوع هجو، هجو شخصي بيشتر در ميان شاعران عرب متداول است

ا برخلاف ديگر شاعران عرب، خورد ام نوع شعر هجايي در شعر بارودي به چشم مي
او از مردم و نفاق و ظلم و حيلة . شود هجو اجتماعي به فراواني در شعر او مشاهده مي

كشد و آنان را بر اصلاح  ر مييآنان دلي پردرد دارد و قوم خويش و عيوبشان را به تصو
 )279، ص1السوقي، ج(.كند اين عيوب تشويق مي

شاره داشت به سخن او كه در مذمت روزگار و توان ا از هجوهاي اجتماعي او مي
 :وفايي ايشان است دوستان و بي

أنا في زمانٍ غادرٍ و معاشرٍ
صاحب سلِمغيبٍ ليس ي أعداء
أقبح بهم قوماً بلوت إخاءهم

 

يتلونون تلونَ الحِرْباء 
منهم و اخوه محضرٍَ ورخاءِ

 و إخاءذمةبلوت أقبح ف
 

 )44، صالبارودي(
 :تجديد و نوگرايي در شعر احمد شوقي

هاي پيشين به  شوقي هم بسان بارودي تمام توجه و اهتمام خود را به شعر دوره
جوشان و خروشان شعر آن  ويژه دورة عباسي معطوف داشت و از آبشخور فياض و
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تري و حب(ي فراواني به اشعار  او در ميان شاعران عباسي، علاقه. ها سيراب گرديد دوره
او پس از . از اين رو است كه به معارضه با ايشان پرداخت. داد از خود نشان مي) متنبي

معارضه با گذشتگان توانست براي خود اسلوبي به وجود آورد كه از ذات شاعر و افكار 
 )108مريدن، ص.(كند او و از روزگار و حوادث آن تعبير مي

 مناسبات سياسي و اجتماعي و شوقي در اغراض گوناگون همچون مدح و فخر و
هايي به يادگار گذارده است اما قصايدي كه در آن بوي  وصف و حكمت و غزل سروده

كبار «اي با عنوان  رسد، نخستين آن قصيدة همزيه تجديد و نوگرايي به مشام مي
است كه شاعر، آن را در موضوع تاريخ وادي النيل از روزگار » الحوادث في وادي النيل

مطلع . عرضه داشت.  م1894نه تا عهد محمدعلي به نظم كشيد و در ژانويه سال فراع
 :شود قصيدة مذكور با بيت زير آغاز مي

و احتواها الماء ت الفُلكهم
 

 و حداها بمن تُقِلّ الرجاء
 

 )9، ص1شوقي، ج(
هاي تجديد در اين قصيده را  نشانه. رسد  بيت مي264تعداد ابيات اين قصيده به 

در .  مصررويگرداني از مدح و سخن از تاريخ: توان در اين عبارت خلاصه كرد يم
ديوان  به ترتيب؛( جود، علي سفح الأهرام و ابوالهولانس الوقصايد ديگر شاعر همچون 

 .رسد هاي فراواني از نوآوري و تجديد به نظر مي  نشانه)134؛ ص116؛ ص344، ص1شوقي، ج
پس از بازگشت او از تبعيد جلوة بيشتري دارد تجديد و نوگرايي در شعر شوقي 

هاي عربي  چرا كه در اين زمان است كه شاعر به سوي مردم مصر و ديگر سرزمين
كند و از اين پس برخلاف گذشته، او ديگر شاعر قصر و مناسبات  گرايش پيدا مي

يد از قصا. گردد  مردم است كه جانشين شعر مناسبات ميينيست و اين، آمال و آرزوها
شاعر، اين قصيده را پس از . اشاره كرد» بعد المنفي«او در اين مضمون ميتوان به قصيدة 

 جواناني را كه در بازگشت  او در اين قصيده،. بازگشت از تبعيد از اسپانيا به نظم كشيد
 :دهد شاعر از تبعيد به استقبالش آمده بودند بدينگونه مورد خطاب قرار مي

ملبَي حين يرفع مستجابا وتاًشباب النيل إنّ لكم لص
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فَهزُّ و العرش بالدعوات حتي
 

يخففّ عن كنانته العذابا
 

 )56همان، ص(
كش از فقيران  شاعر، اين قصيده را با كلامي عليه تاجران و سوداگران سودجو و بهره

هاي شعور و احساس مليّ ـ ميهني شاعر، او را وا داشت كه از مرز. رساند به پايان مي
اين . هاي ديگر عربي شريك شود مصر پا فراتر گذاشته و در رنج و دردهاي سرزمين

 بيروت، ذكري نکبةعمر مختار، (عواطف و احساسات در بيشتر قصايد او همچون 
 به )473ص ؛52، ص1؛ ج19، ص2ديوان شوقي، ج به ترتيب ( ...) و ذكر شهدائها وةيسوراستقلال 

 .خوبي نمايان است
وضوعات از منظر غرض شعري، تازه و جديد هستند اما بارزترين همة اين م

او در عنفوان جواني . نوآوري كه شوقي در عرصة شعر وارد كرد نمايشنامة منظوم است
به نمايشنامة منظوم روي آورد ولي توليد و ابداع آن در اواخر عمر شاعر به وقوع 

 )68د حامد شوكت، ص العربي الحديث، محموبالفن المسرحي في الأد(.پيوست
 بوده است كه او اينهاي منظوم  علّت اين وقفه در اهتمام شاعر به خلق نمايشنامه

را » علي بك الكبير«آن هنگامي كه در دوران جواني در فرانسه دانشجو بود نمايشنامة 
از اين رو، شاعر براي . نگاشت، ولي اين نمايشنامه با اقبال پادشاه خديوي همراه نبود

هاي عمر به آن همت  طولاني از دنياي نمايشنامه كناره گرفت و در واپسين سالمدت 
اي عرضه  را در لباس تازه» علي بك الكبير«نمايشنامة .  م1932گماشت و در سال 

 )110عبدوي، ص(.داشت
. نمايشنامة منظوم تا ظهور شوقي به معناي واقعي آن در شعر عربي سابقه نداشت

 تبعيد، به كليّ به شعر تمثيلي روي آورد و هفت منظومة شاعر پس از بازگشت از
شاعر در . تمثيلي ساخت كه شش منظومة آن تراژدي و يك منظومه كمدي است

ها را به طور  هاي تراژدي كوشيده است تا مردم مصر را به طور خاص و عرب منظومه
عواطف ملي » رمصرع كليو باترا و كامبيز و علي بك الكبي«هاي  منظومه. عام راضي كند

»  الأندلسة و مجنون ليلي و اميرةعنتر«كشد و سه منظومة  ـ ميهني را به تصوير مي
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زندگي » الست هدي«نمايانگر عواطف عربي ـ اسلاميِ شاعر است و منظومة كمدي 
 )80المعاصر في مصر، ص ضيف، الأدب العربي(.كشد عربِ قرن نوزدهم را به تصوير مي

ها به تاريخ تكيه داشته و عواطف و احساسات طبقة  شنامهشوقي در تنظيم اين نماي
هاست  هاي بارز اين نمايشنامه ريتم و آهنگ از ويژگي. بالاي جامعه را مطمح نظر دارد

هاي  اي ناميد نه نمايشنامه توان شعر نمايشنامه هاي او را مي تا جايي كه نمايشنامه
يابد كه ملوك   مطالعه كند در ميهاي شوقي را  هر كس نمايشنامه)110عبدوي، ص(.شعري

دهند و اين نشان از آن دارد كه او مكتب  و اميران، موضوعات آنها را تشكيل مي
كلاسيك فرانسه ـ همچون آثار راسين و كورني و موليير ـ را به خوبي مطالعه كرده 

هاي خود را به سبك  او نمايشنامه. هاي او كلاسيك است از اين رو، نمايشنامه. است
هاي  هاي فرانسوي قرن هفده و هيجده ساخته و توجهي به نمايشنامه لاسيكك

 )80الأدب العربي المعاصر في مصر، ص(.اند نداشته است بورژوازي كه پس از آن به وجود آمده
باشد نه   ميگيري از آن، يك نوآوري ارزشمند هاهتمام شوقي به اين هنر غربي و بهر

ار اين فن و هنر را به زبان عربي وارد كرده بلكه او از آن جهت كه او براي نخستين ب
خواست با جريان زبان عاميانه كه بر تئاتر مصري غالب گشته بود مقابله  با اين كار مي

هاي او كار جالبي است كه شاعر با اهتمام به آن، اين فن را براي نخستين  نمايشنامه. كند
 )80همان، ص(.دبار، يك فن مصري ـ عربي در تاريخ مصر قرار دا

 
 :تجديد و نوگرايي در شعر حافظ ابراهيم

حافظ ابراهيم نيز در اغراض و موضوعات بسياري همچون مدح، رثا، هجو، وصف، 
اما شعر او در يك نقطه از . غزل و مسائل اجتماعي ـ سياسي و اخوانيات شعر سرود

آن توجه شاعر به گردد و  متمايز مي) بارودي و شوقي(شعر ديگر شاعران پيش از خود 
تودة مردم است نه توجه به طبقة خاص؛ از اين روي است كه زبان شعرش ساده و 

كه به فهم عامة مردم نزديك  عبارات آن در اسلوب ساده ارائه شده است به طوري
 )160مريدن، ص(.است
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حافظ نيز بسان بارودي و شوقي به تقليد از شاعران قديم روي آورد اما چنين نبوده 
او در مورد . كه مقلدّي صرف باشد بلكه سعي در تجديد و نوآوري نيز داشته است
 :ضرورت نوآوري در شعر عربي و رويگرداني از تقليد چنين سروده است

روعةًملأنا طباقَ الأرض مجداً و 
و ملّت بنات الشِّعر منّا مواقفاً
و أقوامنا في الشرق قد طال نومهم

ان أهلُهاتغيرت الدنيا و قد ك
و كان بريد العلمِ عيراً و أينقاً

 

بهندٍ و دعدٍ و الرَّباب و بوزعِ 
بِسقطِ اللِّوي و الرّقمتينِ و لعَلَع
و ما كان نوم الشِّعر بالمتَوقَّعِ
يرون متونَ العِيسِ أليي مضجْعِ
متي يعيها الإيجاف في البيِدِ تَضلعِ

 

... 
هل مديعرفنا مدي الشيء القديم ف

 

لشيءٍ جديد حاضر النَّفع ممتعِ؟ 
 

 )97، ص1ابراهيم، ج(
شاعر در جاي ديگر از ديوانش اين انديشة نوشدن در ادبيات و زندگي را چنين 

 :دهد بازتاب مي
ضعِت بين النُّهي و بين الخيال
ضعِت في الشرق بين قومٍ هجودٍ
قد أذا لوك بين أنس و كأسٍ

 

ا بنَ المعالييا حكيم النفوس ي 
 مكِسالِأُمةٍلم يفيقوا و 

 أو غَزالِو غَرامٍ بظبَيه
 

... 
آنَ يا شعرُ أن نفك قيوداً

 

 المحالِةُقيدتْنا بها دعا 
 

 )189همان، ص(
اما اين فريادهاي شاعر در حد شعار و تئوري باقي ماند و او نتوانست از دايرة تقليد 

 .و خيال نوآوري ايجاد كندخارج شده و در اوزان و اساليب 
در مورد حافظ ابراهيم و تجديد در شعر او، احمد امين در مقدمة ديوانِ شاعر، 

حافظ ابراهيم در اوزان شعري و همچنين در «: نويسد او مي. سخناني در خور توجه دارد
اسلوب و تعبير و انديشه و خيال تجديد و نوآوري نداشت اما تجديد و نوآوري او در 
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آوري شاعر در موضوع و اغراض  زي است كه برتر و بالاتر از همه آنهاست و آن نوچي
 .شعري است

يعني به جاي اينكه در موضوعات شعر امرؤ القيس و طرفه يا جرير و فرزدوق يا 
هاي مردمش شعر  اس شعر بگويد در موضوعات عصر و آمال و خواستهوبشار و ابون

 )27، ص1د الزين، جهمان، شرح احمد امين و احم(.»سرود
آن هنگامي كه شاعر عليه شعر قديم شوريد و آن را «: افزايد احمد امين در ادامه مي

هاي آن،   بر خرابه،در هم كوبيد شعر جديد را در موضوعات ميهن و اجتماع و سياست
پرستان و  نگار ميهن و خطيب ميهن گيري يك روزنامه او در شعر خود، موضع. بنا نهاد

حافظ، شاعر ميهن و مردم و ... ن و رهبر فكر و انديشة اجتماع گرايان را داشتگرايا ملي
 )همانجا(.»او در اين راه در ميان شاعران همعصرش نظير نداشت. سياست و اجتماع بود

به طور كلي بايد گفت كه انقلاب حافظ عليه قديم از دايرة معاني و موضوعات پا 
برتري اين شاعر . اعران عمودِ شعر حركت كردفراتر نگذاشت و او پيوسته در مسير ش

گردد؛ اشعاري كه در آنها حوادث امت و  بيشتر به اشعار سياسي و اجتماعي او برمي
اين نگرش . آيد كشد و در مقام دفاع از آن بر مي آمال و آرزوهاي ايشان را به تصوير مي

 يوسف صاحب زواج الشيخ علي(شاعر در اشعار و قصايد سياسي او همچون قصيده 
 :كند با مطلع زير نمود پيدا مي) المؤيد

و كم ذا بمِصرَ من المضحكات
أمور تمَرُّ و عيش يمِرُّ
و شعب يفرُّ من الصالحات
و متحْف تَطِنّ طنينَ الذّباب

 

و كم قال فيها ابوالطيب 
و نحن من اللهو في ملعبِ
فرار السليم من الأجربِ

قربِو أخري تشُنُّ علي الأ
 

 )212، ص1ابراهيم، ج(
رسد كه حافظ ابراهيم نيز سعي داشت به سان احمد شوقي فن نمايشنامة  به نظر مي

اي از نبرد بيرون نگاشت آن هنگامي كه  واريهحيك   از اين رو،. منظوم را تجربه كند
. داد، اين شهر را مورد هدف قرار .م1912ها به سال  ناوگان ايتاليايي به انتقام از ترك
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اين گفتگو و حوار ميان يك مرد زخمي از اهل بيروت و همسرش، ليلي نام، و يك 
يابد اما گويي اين تلاش شاعر از اين حد فراتر  طبيب و يك مرد عرب جريان مي

 )111عبدوي، ص(.نرفت
 

 :نتيجه
در شعر شاعران نئوكلاسيك، شكل بر مضمون ترجيح داده شده و در آن به اصول و 

رداخته آمده و كوششي در زمينة عدول از قواعد استقرار يافته و زمان ضوابط كهن پ
فرسودِ عروضي صورت نگرفته و سيطرة قافيه و روي همچنان دست نخورده باقي 

شاعران نئوكلاسيك در شعر . مانده و هر بيت، استقلال معنايي خود را حفظ كرده است
 و براي نشان دادن وابستگي و كهن عربي به معناي دقيق كلمه دست به اقتباس گشودند

دلبستگي و در عين حال به نمايش در آوردن مهارت و زبردستي خويش به معارضه و 
اينان كه يك حوزة وسيع و عميق را . هماوردي با شاعران بزرگ پيشين دست يازيدند

از افت و فرود شعر از اواخر دورة عباسي تا تقريباً دوره خود پيش چشم داشتند، مفهوم 
 شعر به خاطر اقعي و صحيح شعر توجه تمام عيار آنان را به خود معطوف داشت زيروا

هاي نادرست از مفهوم آن و يا به خاطر فاسد شدن مفهوم آن نزد شاعر و  برداشت
بارودي مهمترين و . مخاطبان او چندين قرن در مسير انحطاط و ضعف راه پيموده بود

شعر در . فهوم صحيح از شعر گام برداشتنخستين شاعري است كه در مسير ارائة م
نظر بارودي و ديگر شاعران نئوكلاسيك زاييدة طبع جوشان و وجدان خروشان و خيال 

گري و  دانيم صنعت درخشان شاعر است و نه محصول صنعت و تكلفّ و چنانكه مي
ن روي، شاعرانِ اين مكتب ي همزا. تكلفّ در دورة فترتِ شعر عربي وجهِ غالب بود

در وهلة دوم ايشان . يدند كه در وهلة نخست از شعر تعريف صحيح به دست دهندكوش
تجديد و نوآوري در اغراض و موضوعات را مدنظر قرار دادند و بدان در قول و عمل 

بود و مقصود از اين گرايش، » بياني«سه ديگر، روي آوردن به گرايش . تأكيد ورزيدند
به كار » بديعي«را به جاي رويكرد » بياني«غت صيافكري،آن است كه شاعران اين نحلة 
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ز بستند و زيبايي و غناي زبان شعري را به شيوة شاعران سترگ دورة عباسي و پيش ا
هاي  از و استعاره و تشبيه در جايگاهي فراتر از زيباسازيگيري از ابزارهاي مج آن با بهره

 .بديعي بر نشانيدند
. اند ه چرا آنان را نئوكلاسيك نام گذاردهآيد ك ها به وضوح بر مي از اين ويژگي

نهادند ولي شعر و ادب را در حصار آن  ايشان دستاوردهاي ادب كهن را ارج مي
هاي ادب  خواستند و آنچه را كه در اواخر دورة عباسيان از توغّل در آرايه محصور نمي

يري و مشوه كرد با مفهوم صحيح شعر در تعارض ديدند و براي آنكه از به كارگ
اغراض ادب كهن تن زنند آغوش شعر خويش را بر موضوعات حادث و نوين 
گشودند و راه را براي ظهور و حضور مدرنيسم تسطيح كردند سخن آخر اينكه اگر اين 
بلند آوازگان ادب معاصر عربي گام نخست را برنداشته بودند برداشتن گام دوم كه 

سه اديب مدرنيست مصري ـ يعني عبارت بود از پديدار شدن مدرنيسم به وسيلة 
اديب مدرنيست لبناني (شكري، عقّاد و مازني و در رأس و پيشاپيش آنان خليل مطران 

 افتاد؟ ـ اتّفاق مي) ـ مصري
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